
  

341 

  

 اوصاف قرارداد با داور

 محسن سليمي

  بهنام انصافي آذر

  28/10/98تاريخ پذيرش:     21/03/98تاريخ دريافت: 

  چكيده
ه حل اختلاف از طريق داوري بر عهدة داور نيازمنـد اعـلام اراده و قبـول    استقرار التزام ب

گيري يك رابطـة حقـوقي قـراردادي     اوست. پذيرش اين تعهد از جانب داور موجب شكل
» قـرارداد داور «ميان داور و طرفين اختلاف است. اين رابطة حقوقي كه اغلب بـا عنـوان   

اوصافي است كه حداقل در حقوق ايران بـه   شود، از نگاه حقوق تعهدات، واجد شناخته مي
اعتنايي مقنن به ايـن رابطـة    جهت ابهامات قانوني، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. بي

قراردادي مهم، ابهاماتي را در خصوص برخي اوصاف اين قرارداد و تطابق يا عدم تطـابق  
پاسـخ بـه ايـن     آنها با قواعد عمومي قراردادها در پي داشـته اسـت. پـژوهش حاضـر بـا     

ها كه آيا اين قرارداد در زمرة قراردادهاي معوض قرار گرفته يـا آنكـه يـك عقـد      پرسش
غيرمعوض است، آيا يك عقد لازم است يا آنكه طرفين هر وقت بخواهند مي تواننـد آن  
را فسخ نمايند، آيا قرارداد با داور يك پيمان قائم به شخص اسـت يـا آنكـه بسـتگي بـه      

د و نهايتاً اينكه آيا اين رابطة قراردادي در زمرة عقود معلق است يا آنكـه  طرفين خود ندار
  قراردادي احتمالي، در پي تحليل برخي اوصاف قرارداد با داور است.

  كليدواژگان:
  اراده، تعهد، حل اختلاف، داور، داوري، قرارداد.
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  مقدمه
طـرف مبـادرت بـه     رِ بـي داوري يك شيوة توافقي اما قضايي حل اختلاف است كه در آن داو

نظر متنازعين بر انتصاب  اتفاق  سو مستلزم نمايد. توافقي بودن اين شيوه از يك فصل خصومت مي
داور به عنوان قاضي خصوصي است. از سوي ديگر داور بر خلاف قاضي، پيش از قبول داوري از 

ه حل اختلاف بر عهـدة  حيث قانوني تكليفي به فصل خصومت ندارد. بر اين مبنا، استقرار التزام ب
او، نيازمند اعلام اراده و تشكيل يك رابطة قراردادي ميان داور و طرفين اختلاف است. به موجب 

شـود.   اين رابطة حقوقي ديني، داور در برابر طرفين اختلاف، متعهد به ختم نزاع و صدور رأي مي
و دروازة  23شـود  ياد مي 1»اوريقرارداد د«اين رابطة حقوقي و قراردادي كه گهگاه از آن با عنوان 

شناسيم. اين قرارداد همانند هر  مي 4»قرارداد با داور«ورود داور به فرايند داوري است، را با عنوان 
نظر حقوق تعهدات واجد اوصافي اسـت كـه در بقـا و زوال و همچنـين در      پيمان ديگري از نقطه

 ـ  ه دنبـال تحليـل اوصـاف قـرارداد     چگونگي اجراي تعهدات ناشي از آن مؤثرند. پژوهش حاضـر ب

                                                            
1. Arbitration Contract. 

نظر از اينكه توافق ارجاع اختلاف به داوري به صورت شرط ضمن عقد باشد يا يك قرارداد مستقل، شـايد   . صرف2
ــتلاف     ــاع اخ ــرارداد ارج ــدن ق ــهور ش ــل مش ــي از عل ــت يك ــوان گف ــوان   بت ــا عن ــه داوري ب ــت«ب ــة  موافق نام

) آن است كه در حقوق برخي از كشورها از جملـه انگلسـتان گاهـاً توافـق     Arbitration Agreement»(داوري
نامند و به جهت متمايز نمودن رابطة قـراردادي ميـان طـرفين     مي» قرارداد داوري«ميان داور و طرفين اختلاف را 

نامـة   موافقـت «بين داور و طرفين اختلاف قـرارداد ارجـاع بـه داوري بـا عنـوان      اختلاف با يكديگر و رابطة حقوقي 
شناسـي حقـوقي بيشـتر     حداقل از حيـث واژه » قرارداد داوري«رسد اصطلاح  مشهور شده است. به نظر مي» داوري

 ـ ه داوري. مناسب يك رابطة قراردادي براي اعطاي سمت داور شدن و انجام فرايند داوري باشد، نه ارجاع اختلاف ب
يـاد شـود تـا از قـرارداد     » قـرارداد ارجـاع بـه داوري   «شود از قرارداد داوري در معناي مرسوم با عنوان  پيشنهاد مي

نـام بـرد   » قرارداد نمايندگي«يا » قرارداد وكالت«توان از عناوين  استخدام داور متمايز گردد. در مقام مقايسه نيز مي
 باشند نه ارجاع به فرايند وكالت و نمايندگي. يكه ناظر به استخدام وكيل و نماينده م

3. Born, Gary B, (2015), International Arbitration: Law and Practice, 2nd edition, 
Wolters Kluwer, 2015:p 99. 

گيـرد   قـرار مـي  » Arbitrator's Contract«در برابر عبـارت  » قرارداد با داور«. در حقوق بيگانه معادل لاتين 4
)Lionnet, Klaus, (1999), "The Arbitrator's Contract", Arbitration International, 

1999, Vol. 15, No. 2 قرار دارد. منتها بـدين جهـت در ايـن    » قرارداد داور«) كه از حيث ترجمه معادل عنوان
قـرار گرفتـه   » Arbitrator's Contract«در برابر عبـارت  » قرارداد با داور«پژوهش براي نخستين بار اصطلاح 

كند. والا قرارداد موضوع بحث ايـن مقالـه همـان     نمايان مي» قرارداد داور«است كه مفهوم آن را بيش از اصطلاح 
انـد. رك: كاكاونـد،    رابطة قراردادي است كه برخي از محققين حقوق ايران از آن با عنوان قـرارداد داور يـاد نمـوده   

 .380، ص 1394تهران: شهر دانش، ، ورياي بر حقوق و رويه دا مقدمهمحمد، 
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يادشده از نگاه حقوق تعهدات است. منتهـا از ميـان خصـائص قـرارداد بـا داور، آنچـه در قلمـرو        
برانگيز بوده يا آنكـه بـه    گيرد، صرفاً اوصافي است كه به نوعي چالش موضوعي اين مقاله قرار مي
 ـ گذار ايراني، به دليل اجمال يا سكوت قانون هـاي عمـومي و    ين دادرسـي دادگـاه  ويژه در قانون آي

در پس پردة ابهام و سردرگمي قرار دارند. لذا مطالعة اوصاف  1379انقلاب در امور مدني مصوب 
قرارداد با داور از نظر خروج برخي ابعاد حقوقي اين پيمان از ابهام قانوني و تطبيـق آن بـا حقـوق    

رارداد بايد ديد آيا اين قرارداد در زمـرة  قراردادها واجد اهميت است. در مسير تحليل اوصاف اين ق
پذيرد؟ آيا قرارداد بـا داور در   قراردادهاي معوض است يا آنكه داور در آن تعهدي غيرمعوض را مي

دانـد؟ آيـا    پناه اصل لزوم قرار دارد يا آنكه قانون، ارادة طرفين آن را در انحلال يا بقا مختـار مـي  
ف قائم به شخص آنان است، يا آنكـه ايـن قـرارداد هـيچ     رابطة حقوقي ميان داور و طرفين اختلا

به طرفين خود ندارد؟ و نهايتاً اينكه آيـا قبـل از وقـوع اخـتلاف، امكـان انعقـاد چنـين          وابستگي
قراردادي به صورت منجز وجود دارد، يا آنكه اين رابطة قـراردادي قسـمي از اقسـام قراردادهـاي     

اي در چهار بند در پي ارائـة   اله با استفاده از روش كتابخانهتعليقي يا احتمالي است؟ باري، اين مق
  شده خواهد بود. هاي مطرح هاي تحليلي به پرسش پاسخ

 . معوض يا غير معوض بودن1

عقد معوض داراي دو شرط است: نخست آنكه، هر يك از دو طرف آن مالي به ديگري بدهد 
صد انشاي مشترك طرفين تقابـل و مبادلـة دو   دار امري شود. دو ديگر آنكه، ق يا در برابر او عهده

الزحمه  قرارداد با داور نيز حاوي دو تعهد است؛ التزام به حل اختلاف در برابر حق 1مورد عقد باشد.
معين. علاوه بر تقابل عوضين، در عقود معوض ميزان و اوصاف تعهد هر يك از طرفين نيز بايـد  

افق بر رايگان بودن تمليك يا تعهـد، ماهيـت عقـد را    در اين عقود تو 2به هنگام عقد، معين باشد.
در قرارداد با داور از اين حيث كه طـرفين اخـتلاف در    3دگرگون ساخته و گاه باعث بطلان است.

دهند، با عقـد وكالـت كـه بـه موجـب آن       حقيقت به داور اختيار حل اختلاف موجود يا آتي را مي
سپارد، شباهت دارد. وكالت ممكن است رايگـان   ميموكل به وكيل اختيار انجام اعمال حقوقي را 

                                                            
  .117و 115، صص 1391، تهران: شركت سهامي انتشار، 1جلد  ،قواعد عمومي قراردادها. كاتوزيان، ناصر، 1
  .125. همان، ص 2
 .117. همان، ص 3



  اوصاف قرارداد با داور  90صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

344 

الزحمـه   توانـد از حـق   در رابطة داور و طرفين اخـتلاف نيـز داور مـي    1الوكاله باشد. يا در برابر حق
الزحمـة داوري در قـرارداد    نظر و به رايگان فصل خصومت نمايد. به همين دليل، تعيين حق صرف

الزحمة داور نيز  پيمان دانست. همانند عقد وكالت حقتوان شرط اساسي صحت اين  با داور را نمي
الزحمـه   نامة حـق  المثل عمل و يا آيين در صورت عدم وجود قرارداد، بر طبق عرف و عادت، اجرت

الزحمة داور در قرارداد بـا   از حيث فني، نتيجة عدم ضرورت تعيين حق 3تعيين خواهد شد. 2داوري
است. به واقع، برخلاف عقود معوض، تقابل و مبادلـة التـزام   او، عدم تقابل دو تعهد در اين پيمان 

الزحمة داور موضوع انشاي متعاقدين در پيمان با او نبوده است و نبايد ايـن   به حل اختلاف با حق
القاعده توالي عرفي ميان ايجاب و  دو را مظهر دو نفع متقابل و متضاد دانست. افزون بر اين، علي

دهاي معوض است. در برخي عقود غيرمعوض، نظير وكالـت، تـوالي   قبول نيز شرط صحت قراردا
كـه مقيـد بـه داور معـين      5هـاي داوري  نامـه  در موافقت 4ايجاب و قبول شرط دانسته نشده است.

گونه مـوارد   ها پيش از وقوع اختلاف صورت گرفته است. در اين باشند، اغلب، تعيين داور مدت مي
دي به طول انجامد و بعد از وقوع اختلاف محقق شود. هر عملاً قبول داور ممكن است مدت مدي

چند در قوانين داوري كشور ما، مقنن ايراني به صراحت، عدم شرطيت تـوالي ايجـاب و قبـول در    
اين قرارداد را مورد حكم قرار نداده است، منتها بر مبناي روية عرفي موجود مبنـي بـر التـزام بـه     

توافق ترديد داشت و بايد قرارداد واقع شده را مشمول اصـل   چنين قراردادي، نبايد در درستي اين
صحت دانست. از اين رو، بر خلاف قواعد عام راجع به عقود معـوض، تـأخير قبـول از ايجـاب در     
پيمان با داور منعي ندارد. باري، بايد پذيرفت هر چند قرارداد با داور ممكن است حـاوي دو تعهـد   

                                                            
 .173، ص 1392، تهران: شركت سهامي انتشار، 4جلد  ،عقود معين. كاتوزيان، ناصر، 1
ماده بـه   11در  20/09/1380قانون آيين دادرسي مدني در تاريخ  498حمه داوري موضوع ماده نامه حق الز . آيين2

 تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.
حـق الوكالـه   «الوكاله وكيل در قـرارداد ابـراز مـي دارد:     قانون مدني در تأييد عدم ضرورت تعيين حق 676. ماده 3

اگر نسبت به حق الوكاله يا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عـرف و عـادت    وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و
قانون آيين دادرسي مدني نيـز   500و  498مواد ». المثل است ادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرتاست و اگر ع

اردادي الزحمه داوري به هنگام تشكيل رابطـة قـر   ضوح عدم ضرورت تعيين حقاند كه به و اي نگارش يافته به گونه
الزحمه داوري را بر اساس آيين نامـه مصـوب    مذكور ميزان حق 498رسانند. مادة  ميان داور و طرفين اختلاف را مي
چنانچـه بـين داور و   «دارد:  نيز در خصوص حق الزحمه داوري چنين مقرر مي 500رئيس قوه قضائيه دانسته و ماده 

 ».قد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شداصحاب دعوا قراردادي در خصوص ميزان حق الزحمه منع
 .186، ص 1394، تهران: بنياد حقوقي ميزان، حقوق مدني، قراردادهاي ويژه. كاشاني، سيدمحمود، 4

5. Arbitration Agreement.  
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اي از مشـاركت داور در حـل    تضاد با يكديدگر نيسـت، بلكـه جلـوه   باشد، اين التزامات در تقابل و 
سازند. در نتيجه، اين رابطة قراردادي را بايد تابع عقود غيرمعـوض دانسـت.    اختلاف را نمايان مي

در پيمـان بـا داور قابليـت     1رسد، آن است كه آيا حق حبس پرسشي كه در اين مسير به ذهن مي
توانند ايفا تعهد خويش را منوط به وفاي بـه   ن رابطة قراردادي مياجرا دارد و هر يك از طرفين اي

ها و مطالبات خود نسبت به  عهد طرف مقابل نمايند؟ در عقد وكالت، وكيل را براي دريافت هزينه
قطـع   2اند. مالي كه در راستاي وكالت در اختيار او قرار گرفته است، از حق حبس برخوردار دانسته

و پيمان داور و طرفين اختلاف يك عقد  3ق حبس مختص عقود معوض بودهنظر از اين امر كه ح
 در بايـد  آن از ناشي تعهد اجراي كه است مستمر قرارداد يك اين رابطة حقوقيغيرمعوض است، 

؛ رسـد مي نظر به دشوار مستمر عقود در حبس قاعدة حق شود. اعمال انجام معين مدت يك طول
 تسـليم  به ملتزم معامله طرفين از يك هر كه است نحوي هب تقابض بر حبس حق مبناي كه چرا

 قاعده اين اعمال ما، حقوق انديشمندان برخي تعبير به 4شود. ديگر طرف تسليم با زمان هم عوض

 چـرا كـه   اسـت؛  سنخ همين از نيز داور با قرارداد 5گيرد.نمي صورت كامل طور به مستمر عقود در

ئة ارا استماع، جلسات برگزاري رسيدگي، يافتن جريان و رايندف يك انجام مستلزم داور تعهد اجراي
 قابـل  اشـخاص  اجـارة  عقـد  با 6داور قرارداد با حيث اين است. از نهايي رأي صدور آخر در و ادله

 دورة يـك  در بلكـه  شـود، نمي تسليم آني به صورت اجير منغعت اشخاص اجارة در است. مقايسه

 آنكـه  رغم به يابد.مي خاتمه مشخص نتيجة يك به دستيابي با غالباً و شود مي ايجاد معين زماني

 نظر دانان حقوق برخي 7است، فوري عقود مختص حبس حق كه اند برآن نويسندگان عمدة ظاهراً

 كه دارندمي ابراز ديدگاه اين توجيه در ايشان 8دارند. اشخاص اجارة در مذكور حق اعمال امكان به

                                                            
1. Lien. 

 .227. همان، ص 2
  .293ص  ،1395، تهران: كتابخانه گنج دانش، 2جلد  ،الفارق. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، 3
  .118، ص 1374قم: انتشارات اسماعيليان،  ،مكاسبانصاري، شيخ مرتضي، . 4
  .86، ص 1391، تهران: شركت سهامي انتشار، 1، جلد قواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان، ناصر، . 5
 . با فرض وقوع اختلاف.6
حـق تعليـق و حـق     مطالعه تطبيقينصيري، مرتضي، محمد عيسي تفرشي و عباداله رستمي چلكاسري، . 7

؛ اميـري  137، ص 41، شماره 1384، مدرس علوم انساني، حبس در حقوق داخلي و قرارداد نمونه فيديك
  .63، ص 1378، تهران: ميزان، 2، جلد حقوق تعهداتقايم مقامي، عبدالمجيد، 

 .598، ص 1384تهران: شركت سهامي انتشار،  ،)1حقوق مدني، دوره عقود معين (كاتوزيان، ناصر، . 8
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 مسـتأجر  بـه  منـافع  عمل، پايان با اينكه ادعاي دارند و نهايي منفعت به نظر غالباً قرارداد طرفين

 متعاقـدين  قصـد  بـا  عرفـاً  باشد، نداشته منافات اجاره عقد طبيعت با اگر شود،مي تلقي شدهتسليم

 اخـتلاف  طـرفين  بـا  او قراردادي رابطة در داور تعهد بر ديدگاه اين نخست، نگاه در 1است. مباين

 رأي، حتي صدور و داوري فرايند اجراي با و دارند نظر نهايي رأي به ختلافا است. طرفين منطبق

 در كـه  است آن داشت، دور نظر از نبايد كه اينكته منتها كنند.نمي تلقي يافتهخاتمه را داور تعهد

 4 گردد (بندمي ابطال او نمايد، رأي تسليم و صادر مدت از خارج را خود رأي داور چنانچه داوري،
 داور تعهـد  موقـع  بـه  اجـراي  عدم براي گذار قانون واقع قانون آيين دادرسي مدني). در 489 ماده

 سـازد. مي مواجه ترديد با را او جانب از حبس حق اعمال امر اين كهاست  نموده مقرر اجراضمانت

 يزدستاو مزبور حق كه دارد را فاسد تالي اين داور قرارداد با در حبس حق برقراري ديگر، سوي از

 درازا به چندان را الزحمهحق حبس و دهد، قرار گرفتهمي را خويش محكوميت احتمال كه طرفي

مـا   بـاور  بـه  نمايـد. بـاري،   تسهيل رأي را ابطال ترتيب بدين ،يافته خاتمه داوري مدت تا كشاندب
 اجـراي  ضـمانت  از را ايـن پيمـان   كه است آن مقتضي با داور، قرارداد بودن مستمر غيرمعوض و

   بدانيم. بهره بي طرفين اختلاف در برابر تعهد مورد حبس

  . لازم يا جايز بودن2
به باور برخي نويسندگان، ماهيت قراردادي رابطة طرفين اختلاف و داور اقتضـا دارد كـه داور   

قـانون آيـين    473و  472اي ديگـر بـا اسـتناد بـه مـواد       پاره 2نتواند بدون عذر موجه استعفا دهد.
المللي به صراحت قـرارداد بـا داور را    قانون داوري تجاري بين 14و همچنين ماده دادرسي مدني 

اي ديگر نيز معتقدند اين قرارداد از سوي طرفين اخـتلاف   عده 3اند. يك قرارداد جايز قلمداد نموده
از اين حيث كه در معاملات اصل بر لزوم است و جـواز، محتـاج    4جايز و از جانب داور لازم است.

؛ بنابراين در قرارداد با داور نيز جواز را بايد به اثبات رساند. مبناي جواز در قراردادها را دو امر اثبات

                                                            
  .594همان، ص .1
، متـرجم:  المللي تطبيقي داوري تجاري بينليو، جوليان دي ام، لوكاس اي ميستليس و  استفان ام كرول، . 2

  .296، ص 1391محمد حبيبي مجنده، تهران: انتشارات دانشگاه مفيد، 
 .74، ص 1393، تهران: شركت سهامي انتشار، آيين داورييوسف زاده، مرتضي، . 3
 .381، ص 1394، تهران: شهر دانش، مقدمه اي بر حقوق و رويه داوريند، محمد، كاكاو. 4
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مواردي كه نظم عمومي مبناي جواز عقد قـرار   1اند: نخست اذني بودن و دوم نظم عمومي. دانسته
د بـا داور، نظـم   در قراردا 3شود. و عقد هبه مي 2گيرد، بسيار نادر و شامل عقود نامزدي، وصيت مي

گونه كه خواهيم ديد، مصالح عملي اقتضاي عدم امكان  جامعه مقتضي جواز آن نيست، بلكه همان
فسخ آن را دارد. اما آنچه محل مناقشه است، اذني بودن اين قرارداد است. اذن را ازالة منع قانوني 

قـرارداد ميـان داور و    5.واسطة عقد اذني ايجـاد اذن اسـت نـه تعهـد     اثر مستقيم و بي 4اند. دانسته
طرفين اختلاف براي تعيين قلمرو اختيار او و چگونگي اعمال سمت داوري منعقد شده و هدف از 
آن ايجاد تعهد و التزام است، نه اذن و اباحه. نتيجه آنكـه ايـن رابطـة قـراردادي در دايـرة عقـود       

جـاد وصـف امانـت و نيابـت     گيرد. از حيث هدف انعقاد نيز عقود اذني يـا بـراي اي   عهدي قرار مي
شوند يا آنكه انگيزة انعقاد آنهـا تحقـق وصـف شـركت و اتحـاد       (همانند وديعه و وكالت) واقع مي

آنكه داور نه وكيل طرفين است و نه شريك آنان. هدف از قرارداد بـا او نيـز اعطـاي     حال 6است.
قانون آيين دادرسـي   قدرت قضاوت راجع به اختلاف است، نه ايجاد وصف امانت. از مواد مختلف

انـد، نيـز نبايـد امكـان      كه سخن از استعفاي داور به ميـان آورده  474و  460مدني از جمله مواد 
قانون مذكور استعفا و فـوت بـا يـك حكـم      460استعفاي اختياري داور را استنباط نمود. در مادة 

ديگري مانند بيماري و اند. اين ماده علاوه بر فوت كه امري قهري است، شامل موانع  روبرو شده
در نتيجه استعفاي مندرج در اين ماده را بايد ناظر  7شود. محروميت داور از حقوق اجتماعي نيز مي

(خيار فسخ) براي داور، در قرارداد با او و يا ناظر به تحقق يك  به مواردي از قبيل درج حق استعفا
نيز براي استعفاي بـدون عـذر    473ده ما 8مانع قانوني براي داور شدن يا داوري كردن او دانست.

موجه داور ضمانت اجرا و محروميت از حق اجتماعيِ داور شدن مقرر نموده اسـت. ايـن در حـالي    

                                                            
  .61، ص 1393تهران: ميزان،  ،مباني لزوم و جواز در قراردادهاشهبازي، محمد حسين، . 1
  .119همان، ص  .2
به كوشش و تصحيح عبـاس فربـد، تهـران: چاپخانـه      ،هبه و وصيت در حقوق مدني ايرانعميد، موسي، . 3
 .113، ص 1342لمي، ع
  .106، ص 1388تهران: گنج دانش،  ،ترمينولوژي حقوقجعفري لنگرودي، محمدجعفر، . 4
  .9، ص 1392، تهران: شركت سهامي انتشار، چاپ هفتم، 4جلد  ،عقود معينكاتوزيان، ناصر، . 5
 .10. همان، ص 6
  .933، ص 1386نوس، تهران: انتشارات قق ،محشاي قانون آيين دادرسي مدنيزراعت، عباس، . 7
. مانند آنكه داور پس از قبول داوري به عنوان قاضي به استخدام قوه قضائيه درآيد كه اين امر از موانع داور شدن 8

  قانون آيين دادرسي مدني). 470(ماده  است
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است كه در عقود جايز صرف استعفا يا فسخ عقد حتي اگر بدون عذر موجه باشد، مسئوليتي را بـه  
تـراز امتنـاع از    سي مدني نيز استعفا همقانون آيين دادر 474نهايتاً در مادة  1همراه نخواهد داشت.

دادن رأي و عدم حضور در جلسة داوري براي دو بار متوالي قرار گرفته و هر سـه بـا يـك حكـم     
واحد روبرو شده است. در واقع، مقنن در اين ماده مصاديق نقض عهد داور را بر شمرده است. اگر 

از قرارداد با او باشيم، اين امر ملازمـه بـا   قائل به امكان استعفاي بدون عذر موجه براي داور و جو
آن دارد كه داور حق امتناع از صدور رأي را داشته باشد؛ اين موضوع تالي فاسدي است كه بايد از 

توان از آثار سوء جواز قـرارداد بـا داور و قائـل شـدن بـه حـق        آن پرهيز شود. افزون بر اين، نمي
گفتـه و   چشم پوشيد. كوتاه سخن اينكه به دلايل پيش آساني استعفاي بدون عذر موجه براي او به

عدم تصريح مقنن به جواز پيمان با داور و بدين سبب كه دليلي بر جواز اين قرارداد وجـود نـدارد،   
نمايد كـه آيـا    بايد آن را در دايرة اصل لزوم قرار داد. لزوم قرارداد با داور اين پرسش را مطرح مي

ن داور و طرفين اختلاف نيز قابليت جريان دارند؟ از يك سـو قـانون   خيارات قانوني در پيمان ميا
خيارات را مختص عقود لازم دانسته است؛ از دگر سوي به جز خيارات خـاص   456مدني در مادة 

بر اين اسـاس،   2باشند. عقد بيع، احكام راجع به ساير خيارات در شمار قواعد عمومي قراردادها مي
جريان خيارات در قرارداد با داور بنا نهاد. منتها دقت در شرايط خـاص   اصل كلي را بايد بر امكان

هر يك از خيارات، بيانگر آن است كه عمدة خيارات مصرح در قـانون مـدني در قـرارداد بـا داور     
قابليت تحقق ندارند. چون قرارداد با داور، يك عقد عهدي است؛ بنابراين خياراتي كه عين معـين  

ر آنها شرط است (خيارات رؤيت و تخلف وصـف، عيـب و تـدليس)، خيـار     بودن موضوع معامله د

                                                            
ن قـانون آيـي   470و  469. تشخيص مصاديق عذر موجه با دادگاه است. مواردي از قبيـل تحقـق آنچـه در مـاده     1

تواند از مصـاديق عـذر باشـد. اينكـه داور      دادرسي مدني آمده است، بعد از قبول داوري و همچنين بيماري داور مي
تواند لـزوم   بتواند در برخي موارد با تحقق عذر موجه از داوري استعفا دهد، امري منطقي و قابل پذيرش است و نمي

قضاوت خصوصي امري مباشرتي و قايم به شخص است،  قرارداد با داور را نفي كند. بدين جهت كه تصدي منصب
طبيعي است كه اگر داور ناتوان از انجام داوري باشد و يا آنكه مانع قانوني بر سر داوري او ايجاد شود، اصل تعهد او 

ي اي شده و يا سرداور هيئت داور كه رابطه يك داور با ساير داوران دچار مشكل يا غير حرفه زائل خواهد شد. جايي
  نتواند يك داور را كنترل يا با او همكاري نمايد، استعفاي داور توجيه پذير تلقي شده است.

Greenberg, Simon, Kee, Christopher and Weeramantry, J. Romesh, International 
Commercial Arbitration, An Asia-Pacific Perspective, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2011:p 301. 

 ».داور شرط اساسي جريان داوري است. اين جريان نمي تواند بالاتر از ظرفيت داور باشد«في الواقع 
Mehren, Von, Concluding Remarks, in ICC (ed.), The Status of Arbitrator, 1995:p 129. 

 .54، ص 1390نتشار، ، تهران: شركت سهامي ا5، جلد قواعد عمومي قراردادها. كاتوزيان، ناصر، 2
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و مبناي آن تعادل نسبي ميان دو ارزش متقابـل   1غبن كه از حيث ماهوي ويژه عقود معوض بوده
خيار تبعض صفقه كه مبناي آن جلوگيري از ضرر ناشي از پـاره پـاره شـدن عقـد بـوده و       2است،

ر شرط كه اندارج آن ضمن قرارداد بـا داور منعـي نـدارد،    و نهايتاً خيا 3مختص عقود معوض است
امكان تحقق خيار تخلف شرط در قرارداد با داور، نيازمند بررسي است. اين خيار ضـمانت اجـراي   
تخلف از شروطي است كه ضمن عقد آمده است. برخي انديشمندان خيار شرط را مخـتص عقـود   

لـه باشـد، چـه     جلوگيري از ضرر ناروا بـه مشـروط  منتها اگر مبناي وضع خيار  4اند. معوض دانسته
ترديد اندراج شرط ضـمن عقـد    كند كه عقد واجد شرط، معوض باشد يا غيرمعوض. بي تفاوت مي

له در پي خواهد داشت كه محروميت از اين نفع موجب خيار اسـت.   نفعي عقلايي را براي مشروط
ط را به مقررات راجع بـه شـروط ضـمن    احكام خيار، تخلف شر 444وانگهي قانون مدني در مادة 

ترديد مقررات ناظر به شروط ضـمن عقـد از    ارجاع داده است. بي 245الي  234عقد موضوع مواد 
اي از عقود ندارد. بـر ايـن اسـاس، بـه نظـر       قواعد عمومي قراردادهاست و اختصاص به نوع ويژه

  روبرو باشد. رسد تحقق خيار تخلف از شرط در قرارداد با داور با مانعي  نمي

  . شخصي يا غير شخصي بودن3
شود و يا به  در حقوق ما، گاهي اوقات از وصف قائم به شخص بودن براي قرارداد استفاده مي

قـانون   201گذار در برخي از قراردادها شخصيت طرف علـت عمـده عقـد اسـت(مادة      تعبير قانون
بـه   5انـد.  ز اوصاف تعهدات دانسـته اي از انديشمندان شخصي بودن را ا مدني) و گاهي اوقات پاره

بايد قائم به شخص بودن را در خصـوص هـر كـدام جداگانـه      6سبب تمايز مفهوم قرارداد و تعهد
دانند كه تعهد ناشي از آن قـائم بـه    بررسي نمود. برخي از اساتيد قرارداد شخصي را قراردادي مي

                                                            
 .418پيشين، ص  ،الفارق. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، 1
  .177، پيشين، ص عقود معينكاتوزيان، ناصر،  .2
  .324. همان، ص 3
  .374پيشين، ص  ،الفارق. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، 4
  .79، ص 1389، تهران: گنج دانش، حقوق تعهداتجعفري لنگرودي، محمد جعفر، . 5
  واقع، تعهد اثر عقد است.. در 6
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آن شرط مباشـرت درج شـده، نيـز    علاوه بر اين، قراردادي كه در  1شخص باشد، مانند عقد نكاح.
مطابق تعريف ايشان، قراردادي شخصي است كه حـاوي تعهـد    2قائم به شخص تلقي شده است.

كند. ابهامي كـه در   الواقع شخصي بودن از تعهد به قرارداد سرايت مي شخصي باشد. بنابراين، في
ي بـراي يكـي از   اين خصوص وجود دارد، آن است كه برخي از قراردادها فاقـد هـر گونـه تعهـد    

شوند، مانند عقد هبه  باشند، ولي همان قراردادها قائم به شخص طرف معامله تلقي مي طرفين مي
در هبه همانند  3اند، گونه كه برخي از بزرگان ابراز داشته كه در آن متهب تعهدي ندارد، ولي همان

خصـي تعهـدي   ساير عقود رايگان شخصيت متهب علت عمدة عقد است. از سوي ديگر، تعهد ش
است كه قائم به شخص متعهد بوده و اجراي آن در صورتي مطلوب طلبكار است كـه بـه وسـيلة    

پـذير نيسـت، در    متعهد، شخصاً صورت پذيرد. بنابراين، اجراي تعهد شخصي به نيابت هم امكـان 
توان به نيابت منعقد نمـود. ماننـد نكـاح كـه در آن شخصـي بـودن        كه عقود شخصي را مي حالي
تـوان منعقـد نمـود.     ات در اوج خويش است، ولي همين قرارداد شخصـي را بـه وكالـت مـي    تعهد

واقعيت اين است كه گاهي اوقات اصل يك قرارداد ممكن است شخصي باشد، اما تعهد ناشـي از  
ولي اجـراي تعهـد    4آن ممكن است شخصي نباشد، مانند عقد قرض كه يك عقد شخصي است.

صيت مقترض ندارد و ايفاي دين ناشي از عقد قرض از جانب غير اي به شخ ناشي از آن وابستگي
قانون مدني). در مقابل، گاهي اوقات عقد بـدين دليـل شخصـي     267مديون هم جايز است(ماده 

است كه اجراي تعهد ناشي از آن قائم به شخص متعهد اسـت. ماننـد قـراردادي كـه بـا نقاشـي       
شود كه اجراي تعهد نقاشي فقط به وسيلة همـان   دست براي ترسيم تابلويي نفيس منعقد مي چيره

نقاش معين ممكن است. در داوري نيز طرفين اختلاف با ملاحظة شخصـيت داور و توانمنـدي او   
سپارند و مطلوب آنان اين است كه همو اختلاف را حل نمايـد. پـس داور    عنان اختلاف را بدو مي

ض اين تعهد و سپردن آن به ديگري منجـر  نق 5بايد خود، شخصاً رأي صادر و حل اختلاف نمايد.

                                                            
، ص 1378، تهـران: گـنج دانـش،    4جلـد   ،مبسوط در ترمينولوژي حقـوق جعفري لنگرودي، محمدجعفر، . 1

2581.  
 .206، ص 1388تبريز: انتشارات فروزش، ،انتقال قراردادشعاريان، ابراهيم، . 2
  .451، ص 1391نتشار، ، تهران: شركت سهامي ا1، جلد قواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان، ناصر، . 3
  .138شعاريان، ابراهيم، پيشين، ص . 4

5. Sutton, David St. John, Gill, Judith and Gearing, Matthew, Russell on Arbitration, 
London: Sweet & Maxwell, 2017:p 259. 
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علاوه بر اين، اظهار نظر قضايي نيز امري  1شود. به عزل داور يا بازپرداخت دستمزد به طرفين مي
توان گفت، تعهد داور بـه   بر اين مبنا مي 2تواند به ديگري محول شود. غير قابل نيابت است و نمي

بودن اين تعهد، قرارداد با داور را نيز قائم حل اختلاف يك تعهد قائم به شخص اوست و شخصي 
سـازد. در   نمايد. وابستگي اين قرارداد به شخصيت داور انتقال آن را ناممكن مـي  به شخص او مي

واقع مطلوب طرفين اختلاف آن است كه داور شخصاً وساطت و خـتمِ نـزاع نمايـد. در نتيجـه از     
قابل انتقال بـه   است كه اين موقعيت قراردادي جمله آثار قائم به شخص بودن قرارداد با داور آن

چه اصل تعهد داور به حل اختلاف غير قابل نيابت و غير قابـل انتقـال اسـت،    ديگري نيست. اگر
ولي منبع اين تعهد، يعني قرارداد با داور به وكالت قابل انعقاد خواهد بود. در حقوق انگلستان يك 

شود، فقط  كه جهت حل و فصل به داور واگذار مي اموري«اصل كلي وجود دارد كه به موجب آن 
قـانون داوري ايـن كشـور     26علاوه بر ايـن، بنـد يـك مـادة      3».بايد به وسيلة او مختومه گردد

صلاحيت داور را يك صلاحيت شخصي تلقي نموده و مرگ او را موجب خاتمـة ايـن صـلاحيت    
شخصي  5المللي داوري تجاري بين قانون 11در حقوق ما مبناي حكم بند پنج ماده  4دانسته است.

باري، بايد توجه داشت كه قرارداد با داور قائم به شخص داور  6بودن تعهد داور دانسته شده است.
است، ولي تعهد طرفين به پرداخت دستمزد بستگي به شخصيت آنان ندارد و از جانـب غيـر آنهـا    

ر را دارد كه چنانچه بـه هـر دليلـي    نيز قابل اجراست. قائم به شخص بودن قرارداد يادشده اين اث
امكان داوري توسط داور وجود نداشته باشد، اصل تعهد و قرارداد از بين برود. بايد توجه داشت كه 
چنانچه داور فرايند داوري را آغاز و شروع به رسيدگي كند، ولي در اثناي رسـيدگي فـوت نمايـد،    

  شده توسط داور بدو مزد تعلق گيرد. انجام احترام به عمل او مقتضي آن است كه به تناسب اعمال

                                                            
1. Op.cit:p 284. 

 .166، ص 1391ادگستر، ، تهران: نشر دحقوق داوري دخليرضا، كريمي، عباس و پرتو، حميد. 2
3. Turner, Ray, Arbitration Awards: A Practical Approach, Wiley-Blackwell, 2005p: 13. 
4. Article 26(1): "The authority of an arbitrator is personal and ceases on his death". 

ورت بروز اختلاف شخص يا اشـخاص معينـي   نامة داوري طرفين ملتزم شده باشند كه در ص هر گاه در موافقت. «5
نامـة داوري   داوري نمايند و آن شخص يا اشخاص نخواهنـد يـا نتواننـد بـه عنـوان داور رسـيدگي كننـد، موافقـت        

الاثر خواهد بود، مگر آنكه طرفين به داوري شخص يا اشخاص ديگري تراضي كنند يا به نحو ديگري توافـق   ملغي
 ».كرده باشند

، تهران: انتشارات دانشگاه 1376 نقد و بررسي قانون داوري تجاري بين المللي مصوب جنيدي، لعيا،. 6
  .53، ص 1376تهران، 
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  . معلق يا احتمالي بودن4
تعليق، تنجيز يا احتمالي بودن قرارداد با داور در دو فرض قابل بررسي است: نخسـت فرضـي   

شود. در چنين  كه قرارداد با داور پس از بروز اختلاف و براي حلِ اختلاف به وجود آمده منعقد مي
شود و داور پس از انعقاد آن بر مبناي توافق ميان او و  ورت منجز منعقد ميوضعيتي قرارداد به ص

طرفين، بايد اقدام به داوري و نهايتاً صدور رأي نمايد. فرض دوم جايي است كـه اخـتلاف هنـوز    
سـپارند.   پديد نيامده است و متنازعين احتمالي آينده حل اختلاف نـاموجود را بـه داور معـين مـي    

شود، آن است كه آيا در اين فرض اساساً امكان انعقـاد قـرارداد    باره مطرح مي پرسشي كه در اين
با داور وجود دارد و اگر چنين امكاني محقق است، آيا قرارداد منعقد شده واجد وصف تنجيز است، 
يا تأثير آن معلق به وقوع اختلاف است يا آنكه سرنوشت آن با احتمال وقوع اختلاف گره خـورده  

قانون مدني مانعي براي انعقاد چنين  10رسد در پرتو مادة  احتمالي است. به نظر نمي و يك پيمان
قوانين آيـين دادرسـي مـدني و بنـد      455قراردادي وجود داشته باشد، به ويژه آنكه مقنن در مادة 

المللي امكان ارجاع اختلافات آتي و ناموجود را به داوري به  قانون داوري تجاري بين 1مادة » ج«
راحت مقرر نموده است. اما در پاسخ به پرسش ديگر بايد گفـت، عقـد معلـق را قـانون مـدني      ص

ق. م). بر خـلاف   189داند كه تأثير آن بر حسب انشا موقوف به امر ديگري باشد(ماده  عقدي مي
دانـان آن را عقـد    را تعريـف ننمـوده اسـت. برخـي حقـوق      1عقد معلق، قانون مدني عقد احتمالي

اي ديگـر   عـده  2نند كه در آن مقدار دو عوض وابسته به امر نامعلومي در آينده باشد.دا معوضي مي
اند كه طرفين در آن تعهد متقابل دارنـد، منتهـا وصـول يكـي از      قرارداد احتمالي را توافقي دانسته

توان اثـر   طرفين عقد يا هر دوي آنها به اثر عقد بستگي به بخت و اتفاق دارد و در حين عقد نمي
بر مبناي اين دو نظر، جوهر عقـد احتمـالي را    3را تحديد و معين نمود، مانند قمار و عقد بيمه. آن

بايد در دو مورد خلاصه كرد: نخست آنكه عقد احتمالي همواره نوعي عقـد معاوضـي اسـت؛ دوم    
 ها منـوط بـه اتفـاق و    آنكه تعيين مقدار يكي از عوضين يا هر دوي آنها و يا امكان دستيابي بدان

تصادف است. علت بررسي قرارداد با داور از حيث احتمالي يا معلـق بـودن آن اسـت كـه در ايـن      
قرارداد همانند قراردادهاي احتمالي و معلق نوعي تعليق و وابستگي به يك حادثة خـارجي يعنـي   

                                                            
1. Contrat Aléatoire. 

 .124، ص 1391، تهران: شركت سهامي انتشار، 1، جلد قواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان، ناصر، . 2
  .1388: گنج دانش، تهران ،ترمينولوژي حقوقجعفري لنگرودي، محمدجعفر، . 3
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رسد، هر چند احتمـالي بـودن عقـد ناشـي از      همان وقوع اختلاف قابل مشاهده است. به نظر مي
تواند  قرارداد با داور نمي 1اتي مورد معامله است و ارادة طرفين در آن نقش بسزايي ندارد،ماهيت ذ

يك عقد احتمالي محسوب شود.؛ چرا كه جوهر عقد احتمالي معوض بودن آن است، حال آنكه بر 
مبناي آنچه ابراز شد، قرارداد با داور يك عقد غيرمعوض است. از ديگر سوي، در عقد معلـق نيـز   

كـه در قـرارداد بـا     در حالي 2نمايد. ارادة طرفين است كه اثر عقد را موكول به امر ديگري مياين 
داور، طرفين بنايي بر تعليق عقد ندارند. در اين پيمان، طرفين قصد تعليق اثر عقد را ندارند و اين 

ف شـرط  ذات اجراي تعهد به انجام داوري است كه ماهيتاً وابسته به وقوع اختلاف است و اخـتلا 
داوري است. افزون بر آن، تعليق در برابر تنجيز است و در عقد معلق اثر عقد به صـورت معلـق و   

شوند و تعليقي در  شود. در قرارداد با داور، تعهدات طرفين به نحو منجز واقع مي نه منجز واقع مي
تعليـق در  اثر عقد وجود ندارد، ولي انجام تعهد به فصل خصومت معلق بر وقـوع اخـتلاف اسـت.    

گـر بـه    همانند عقد بيمه كـه در آن تعهـد بيمـه    3انجام تعهد متفاوت از تعليق در اصل عقد است؛
جبران خسارت معلق بر وقوع يك رويداد از قبيل تصـادف، سـرقت اتومبيـل، آتـش سـوزي و ...      

، اصـل  شـود  كه قرارداد با داور پيش از بروز اختلاف منعقد مـي  باري، بايد بر آن بود، جايي 4است.
قرارداد به صورت منجز واقع شده، اما اجراي تعهد ناشي از آن منوط به تحقق يك رويداد خارجي 

  بيني و به تعبير ديگر معلق بر وقوع اختلاف است. و غيرقابل پيش
  

                                                            
  .403و  402، صص 1395، تهران: گنج دانش، تاثير اراده در حقوق مدنيجعفري لنگرودي، محمدجعفر، . 1
  .51، ص 1391، تهران: شركت سهامي انتشار، 1جلد  ،قواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان، ناصر، . 2
  .188، ص 1394د حقوقي ميزان، تهران: بنيا ،حقوق مدني، قراردادهاي ويژه. كاشاني، سيدمحمود، 3
 . همان.4
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  گيري  نتيجه
صلاحيت داور براي اتخاذ تصميم راجع به اختلاف سر چشمه در يك رابطة قراردادي دارد كه 

شود. ايـن توافـق كـه بـا عنـوان       ن اختلاف از يك سو و داور از سوي ديگر منعقد ميميان طرفي
مرسوم شده است، پيماني مجزا و مستقل از قرارداد ارجاع اختلاف به داوري است. » قرارداد داور«

قرارداد با داور يك عقد غيرمعوض است و در آن التزام داور به حـل اخـتلاف در تقابـل بـا تعهـد      
گيرد. در ايـن رابطـة قـراردادي بـرخلاف قواعـد       الزحمه قرار نمي ف به پرداخت حقطرفين اختلا

هـا پـس از    پذير بوده و ممكن است قبول داور مدت عمومي قراردادها تأخير قبول از ايجاب امكان
ايجاب بدان ملحق شود. غير معوض و مستمر بودن اين پيمان و همچنين مصالح عملي راجع بـه  

ق داوري مقتضي آن است كه داور در مقام ايفاي تعهد خويش نتواند تسليم فصل خصومت از طري
اعتنايي مقنن قرار  الزحمه نمايد. هر چند پيمان با داور مورد بي رأي صادره را منوط به پرداخت حق

گرفته و وضعيت آن از حيث لزوم و جواز در قوانين ما به صراحت بيان نشده اسـت؛ منتهـا اصـل    
شود كه اين پيمان را يك  و پرهيز از نتايج نامطلوب جواز قرارداد با داور موجب ميلزوم قراردادها 

قرارداد لازم بدانيم. لازم بودن قرارداد با داور، مقتضي امكان اعمال خيارات مصرح قـانوني در آن  
سـازد. طبيعـت    است. اما غير معوض بودن اين قرارداد اعمال عمدة خيارات را در آن ناممكن مـي 

پيمان با داور صرفاً امكان جريان خيار شرط و خيار تخلف از شرط در ايـن قـرارداد را ميسـر     ويژه
سازد. بدين دليل كه داوري و قضاوت خصوصي يك امر شخصي است و طرفين يك منازعـه   مي

گزيننـد، قـرارداد بـا داور را بايـد يـك پيمـان        هاي شخصيتي داور، او را برمـي  با ملاحظة ويژگي
ته به شخصيت او دانست. به همين خاطر، ناتواني داور در اجراي تعهـد بـه داوري   شخصي و وابس

نمايد. افزون بر اين، قرارداد با داور چه پيش از وقوع اختلاف و  اصل قرارداد و التزام او را زايل مي
چه پس از آن، به نحو منجز منعقد گرديده و اصل عقد معلق بر حادثه يا منوط به احتمال نيسـت.  

گردد، اجراي تعهد بـه فصـل خصـومت     كه اين قرارداد پيش از وقوع اختلاف منعقد مي ي جاييول
  توسط داور معلق به وقوع اختلاف است.
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